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استان مازندران،  بار،ی(، شهر جوهایالرسول )سلام الله عل حانةیر یمرکز تخصص ،یو علوم قرآن ریارشد( رشته تفس یدانش آموخته سطح سه )کارشناس 1

 ی(، پژوهشگر و فعّال فرهنگهایالرسول )سلام الله عل حانةیر یمعاون پژوهش مرکز تخصص ران،یا
 مسئول( سندهی)نوقم علمیهّ حوزه پژوهشگر و طلبه کریم، قرآن معارف و علوم دانشگاه علمی هیأت عضو و استادیار 2

  پژوهشگر و دانشگاه مدرسّ میبد، دانشگاه حدیث، و علوم دکتری دانشجوی 3
 

 

 چکیده

السلام است.  هیحکومت، خواست و دعوت مردم از امام عل رفتنیپذ یالسلام برا هیعل نیامام حس امیاز اسباب و علل ق یکی

و خواهان  اورندین یرو ،امام یبه سو مردم. اما هر گاه ردیحکومت را در دست گ دیکه مردم از امام بخواهند، امام با یزمان

و  یرهبر یمردم و دعوت برا یآور یاقبال و رو نیهم .حکومت ندارد لیتشک یبرا یا فهیوظ ،حکومت نباشند، امام لیتشک

که هر کدام در  رگذاریاز سرشناسان و اشراف تاث اتدیبا تاک ینامه ا افترید السلام اتفاق افتاد. هیعل نیامام حس یحکومت، برا

خاطر را به  نانیاطم نیبود، ا ارشانیکوفه در اخت یاقتصاد-یقرار داشته و نبض نظام لیقبا یاز مردان جنگ یمیعظ لیرأس خ

لازم، جهت  طیفراهم کردن شرا و عتیگرفتن ب یرا برا لیمسلم بن عق شیخو ندهیالسلام داد تا نما هیعل نیحضرت حس

را رها کردند تا اینکه  ایشانناگاه  ،مردم با حضرت مسلم  بعد از بیعت .جا بفرستد کوفه بدان تیعراق با مرکز یحرکت به سو

آن حضرت توسط حاکمان به شهادت رسید. حتی اوضاع به همین مقدار ختم نشد، بلکه مردم کوفه در گروه دشمنان امام 

. پزوهش حاضر به و موجب شهادت آن حضرت شدند دهحسین علیه السلام قرار گرفته و در مقابل آن حضرت صف کشی کر

ای، این نتیجه حاصل شد که علل سستی و انحراف ا مراجعه به منابع مکتوب کتابخانهروش توصیفی تحلیلی انجام شد و ب

درک صحیح از اضطرار به حجت، رو به ضعف نهادن و به خطر افتادن موقعیت عدم منتظران حضرت حسین علیه السلام، 

و بی حالی، اقدام دیرهنگام خواص  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی، ترس و اجبار، تعصبات قبیله ای، بروز کسالت، سستی

 و راحت طلبی آنان بود.

 انحراف، حضرت حسین، سستی، کوفه، منتظرانهای کلیدی: واژه
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 مقدمّه

سومین حجت برگزیده خداوند، مکنّی به ابا عبدالله، و ملّقب به سیّد، شهید و سبط، نام شریفش در کتب مقدس پیشینیان، 

آنان مشهور به شبیر، معادل حسین علیه السلام در عربی است، که نبی مکرم اسلام صلی مذکور و نزد انبیای عظام و اوصیای 

 .(476ق،1382)مجلسی،الله علیه و آله و سلم با نزول سروش وحی از جانب پروردگار بر او نهاده است

یط خاص، قدرت امویان را مرگ معاویه و بحران ناشی از جابه جایی قدرت، فضایی باز برای مخالفانی ایجاد نمود که تحت شرا

پذیرفتند. آنها اقتدار و مشروعیت معاویه و جانشینش یزید را که خارج از چارچوب قواعد حاکم بر اندیشه سیاسی جهان اسلام 

صورت گرفته بود نپذیرفته بودند. خلأ ناشی از جابه جایی قدرت، باعث جنبش در عراق با مرکزیت کوفه شد. خواص کوفه گرد 

از مرگ معاویه اظهار خشنودی کردند. سلیمان بن صرد، حاضران را از عدم بیعت حسین بن علی علیه السلام با  هم آمدند و

آگاه و پیشنهاد کرد در صورت اطمینان از پایداری در همراهی امام حسین علیه السلام، وی را به کوفه دعوت کند؛ آنان  ،یزید

یه السلام، ضمن تبری از حاکمیت اموی و بر شمردن ستم های معاویه در حق نیز پذیرفتند و در نامه ای به حسین بن علی عل

، 5، 1362،)طبریشیعیان و نارضایتی از به حکومت رسیدن یزید، از او خواستند برای برقراری حاکمیت عدل، به کوفه بیاید

 ولی این تصمیم آنها، سست بوده و قابلیت اجرایی نداشت. (.352

ان است که به این سوال پاسخ داده شود که با توجه با میل و اشتیاق کوفیان، علل سستی آنها در سعی بر  در این پژوهش،

 همراهی امامشان چه بود و گرفتار چه آسیب هایی شدند؟

 ،"عاشورا و انتخاب ها"فاضلیان،سید محمد جواد در این راستا پژوهش هایی هم انجام گرفته است من جمله؛ اثر آقای 
 "عاشورا در سالهای منتهی به واقعه نقش خواص در سقوط جامعه اسلامی از منظرقرآن و حدیث"،ملکی یدالله،؛ 1383
علی محمد،  -قربان پور هشتکی، سیمین ؛1396، "نقش عنصر عقلانیت در جریان عاشورا "،قدرت الله قربانی ،1395

ی این اثرات، ماجرای در همه .1389 ،"السلام نوع شناسی رفتار سیاسی مردم کوفه در  قیام حسین بن علی علیه"

دعوت کوفیان و و اقعه عاشورا به خوبی مورد توجه قرار گرفته است ولی عوامل انحراف و سستی بصورت منسجم بیان تشده 

است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که موقعیت و شرایط اجتماعی مردم و علل سستی آنها با شاهد مثال هایی بیان شود. 

 این عوامل، تلنگری برای منتظران حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد.مطالعه 

 کوفیان منتظر حضرت حسین علیه السلام .1

امام نسبت به خود را  یاری ار،یبس یهابا تجربه و آزموده بود. مردم آنجا با فرستادن نامه یانیجنگجو بابزرگ  یکوفه شهر

 قدری به هانامه نیند. کثرت اآنان حرکت ک یالسلام به سو هیکردند که امام عل درخواستو  السلام ابراز داشتند هیعل نیحس

)سید بن دیهزار رس 12به  ان،یکوف یکردند و مجموع نامه ها افتینامه در 600السلام  هیروز، امام عل کیبود که در 

 انیعیش زشیخ آن رد و بدل شد. یامام و اهال انیم ییصورت گرفت، و نامه ها ییحرکت ها زیدر بصره ن. (94، 1394طاووس،

بحران، سران محلات، بزرگان قبائل و  نیمهار ا در دیزی ییالسلام و نامشخص بودن توانا هیعل یبن عل نیکوفه در دعوت حس

نسبت به  ینان گرفته بود. آنان به رغم نگرش منفآرا از  ندهآیحوادث  ینیب شیپ ییتواناسر در گم کرده و هم اشراف کوفه را 

 حرکت شرکت کردند.  نیالسلام، به ناچار در ا هیعل یبن عل نیبا حس یوقت و همراه یاسیس تیحاکم هیعل امیق

در  دیزی ییاحتمال عدم توانا ،چون عراق و حجاز یبزرگ الاتیحاکم بر ا یاسینان از اوضاع سآرسد محاسبه  یبه نظر م

بدون  ،آن دو یهمراه ی، حتنموده تیرا تقو ریالسلام و عبدالله بن زب هیعل یبن عل نیچون حس یقدرتمند یبا رقبا ییارویرو

 کوفه یعنیآن  یو به خصوص قطب مرکز یاشراف عراق ،نهیزم نی. در ادانستندیرا ناممکن م دیزیاز  یبزرگ ازاتیامت افتیدر

 یبر اوضاع، آنها در انزوا تیمخالف حاکم یدر صورت تسلط گروه ها نیهمچن ،ماندند یبهره نم یو دهش ها ب ددا نیاز ا هم
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از  تیتبع نامه نگاران و اظهار کنندگان نیگروه جزو آخر نیها، ا یگرفتند. در بررس یقرار نم یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس

حجار بن ابجر،  ،یچون شبث بن ربع یکسان .(52، 1389)قربان پور هشتکی،رفتند یالسلام به شمار م هیعل یبن عل نیحس

السلام  هیعل نیرت حسضلحظات به ح نیدر آخر ،یمیو محمد بن عمرتم یدیعمروبن حجاج زب س،یعزره بن ق م،یبن رو دیزی

 یکلمه شده اند و را کیکشند و همگان بر خلافت تو  یقدوم تو م نتظارکه اهل کوفه ا نیرالمومنیاما بعد، بداند ام "نوشتند: 

فرمود و  دیکرد... و به سعادت حرکت با دیبا یم لیکرد و در آمدن تعج دیبا یتوقف نم چیبر امارت تو قرار گرفته است. ه شانیا

در خدمت تو جمع شوند و کمر خدمت  ،که از جهت تو ساخته اند ییلشکرها ،یکرد. چون به کوفه رس دیباب اهمال نبا نیدر ا

  .(229، 1371)دینوری،"بندند. والسلام انیبر م یو جان نثار

قرار  لیقبا یاز مردان جنگ یمیعظ لیکه هر کدام در رأس خ رگذاریاز سرشناسان و اشراف تاث دیتاک نیبا ا ینامه ا افترید 

 ندهیالسلام داد تا نما هیعل نیخاطر را به حضرت حس نانیاطم نیبود، ا ارشانیکوفه در اخت یاقتصاد-یداشته و نبض نظام

جا  کوفه بدان تیعراق با مرکز یلازم، جهت حرکت به سو طیهم کردن شرافرا و عتیگرفتن ب یرا برا لیمسلم بن عق شیخو

  .بفرستد

 مردم کوفه یدتیعق بیترک .2

، 1393)صفری فروشانی،کرد میتوان تقس یمسلمان م ریمسلمان و غ یجامعه کوفه آن روز را به دو بخش کل یدتینظر عق از 

 ،یعنی انیعیاز ش یبیترک زیدادند. مسلمانان ن یم لیتشک یرانیا انیو مجوس انیهودی ان،یحیمسلمانان را مس ریغ .(180

تشکیل می  تفاوت یطرف و ب یخوارج و افراد ب را هیام یهواداران بنبودند.  السلام همیعل تیو اهل ب یعل حضرت طرفداران

صرد  مانیسل "توان به  یکرد. از سران م میتقس یخواص و افراد عاد یروسا یتوان به دو گروه کل یم زیرا ن انیعی. شدادند

از علاقمندان  نانیو ...اشاره کرد. ا "یصائد هابوثمام "، "بن مظاهر بیحب "، "بن عروه یهان "، "مسلم بن عوسجه "، "یخزاع

 .(261، 4)طبری،همان،را باز کردند یها بودند که باب نامه نگار نیالسلام بودند و هم همیعل تیو خاندان اهل ب یبه امام عل

بار گذشته و  بتیسراسر مص یخیالسلام بودند، اما تجارب تار هیعل  تیهم اگرچه از علاقمندان به اهل ب یعاد انیعیش

 امیق کیاقدام مجدد و شرکت آنان در  یبرا یا نهیزم ،یو روان یاز نظر روح ان،یعیاو در کوفه با ش انیو وال هیمعاو یبدرفتار

 لیخاص را تشک یا لهیقب یتیجمع بیکوفه به طور خالص و صد در صد، ترک انیعیش ن،یفراهم نساخته بود. افزون بر ا یعیش

 ای و دادند یالسلام نشان نم هیعل تیبه اهل ب یلیتما ل،یجو غالب آن قبا رایمختلف پراکنده بودند؛ ز لیدادند، بلکه در قبا ینم

، 3)قرشی،بی تا، در کوفه حضور پررنگ داشتند هیام یو حاکم بودند. در ضمن طرفداران بن لیقبا وخیش یاسیس یها یباز ریاس

 .دندیروز گرد میدر کم تر از ن لیمسلم بن عق ارانی زشیحاکمه و موجب ر ئتیمردم به ه شیباعث گرا نانیا .(441

در کربلا  ی، نقش چندان"ادیبن ز داللهیعب "و  "هیبن اب ادیز "دیشد یدر نهروان و برخوردها یسرکوب لیخوارج هم به دل از     

و  دییکرد، همو را تا یم نیباور بودند و هر که منافعشان را تام شهیطرف و فاقد خاستگاه اند یافراد ب زیمردم ن ری. سامینیب ینم

 دیشا. (229، 4)طبری،همان،دادند یم لیتفاوت تشک یکوفه را افراد ب تیبخش جمع نیشتریب فتتوان گ یم .کردند یقبول م

 جابیکردند و منافعشان ا یاحساس خطر نم یبودند که تا وقت نانیکوفه هم، ا عیاز وقا یاریلشکر بس یاهیبتوان گفت که س

امر  نیگذاشتند. هم یرا تنها م مانانشانیهم پ کرده، یرا خال دانیبه سرعت م نصورتیا ریکرد، در صحنه بودند و در غ یم

 .(5، 1390)موسوی،شد یالسلام م هیعل نیبر طرفداران نهضت امام حس یباعث وارد آمدن فشار روان

 علل سستی منتظران حضرت حسین علیه السلام  .3
کربلا گرچه به ظاهر، آوردگاه پیکار حق و باطل، اما در واقع عرصه ی ابتلا و آزمون بزرگ انسان ها بود. در یک سو، بزرگ     

مردانی مجاهد که با امام خویش پیمان بستند و در وفای به این عهد سربلند شدند و سالارشان ابا عبدالله الحسین علیه السلام 

والله لقد نهرتهم و  "اینگونه اطمینان خاطر داد: -که نگران وفای اصحاب بود -م الله علیهادر شب عاشورا به زینب کبرا سلا
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بلوتهم...یستأنسون بالمنیة دونی استئناس الطفل بلبن امة؛ به خدا سوگند! من آنها را آزمایش کردم، بلکه چند بار هم از خودم 

شتر دوست دارند و به آن بیشتر از طفل نسبت به شیر مادر راندم و به این نتیجه رسیدم که آنان مرگ در حضور مرا بی

. اما در سوی دیگر، دون صفتانی که با ادعای شیعه گری و پیروی از امام، هرگونه جفایی (572-571، 1382)مجلسی،"مأنوسند

غیر اینصورت اردوگاه را بر امام روا می داشتند، منافقانی که تا منافع و هوس های شیطانی تأمین می شد وفادار بودند، در 

ای اهل عراق! ما را با اشتیاق  "دشمن را بر می گزیدند تا از زخارف دنیا بهره ای گیرند. حضرت در روز عاشورا به آنها فرمودند:

به فریاد رسی خواستید و ما برای فریاد رسی شما آمدیم، پس شمشیری که در دستانتان بود، علیه ما تیز کردید و آتشی را که 

. اینان افرادی بودند که امام (498)طبری،همان، ر ضد دشمنان شما و خودمان افروخته بودیم، برای سوزاندن ما آوردیدما ب

حسین علیه السلام تا آخرین لحظات از هدایت و دعوت آنها غافل نبود، اما تنها قلوب مستعد درک پیام امام، قابلیت چنین 

 می پردازیم؛ برههاین  سستی رفتارشان درعاشورایند که به برخی از علل و عوامل هدایتی داشتند.این گروه ریزش های حادثه 

 درک صحیح از اضطرار به حجتعدم  .1-3
جریانی بود که بسیاری از خوبان آن دوران، توفیق همراهی با حضرت را نیافتند و از ثمرات  علیه السلام ماجرای قیام اباعبدالله 

ی بهره ماندند و هر کدام به بهانه های مختلف از همراهی خودداری کردند که به جای کاروانیان امام حسین علیه السلام ب

. این فعل آنها نشان از عدم درک و معرفت صحیح نسبت به امام حی دارد. آنها به نمودندهمراهی، امام علیه السلام را نصیحت 

ی و به مردم کوفه، حضرت، طلب امام شناس نیامام حسدر نامه صورت کامل تابع امر امام معصوم و ولی از جانب خدا نبودند. 

 تیجامعه  است و بر اساس رضا یدنبال عدالت خواه ،به آنها گوشزد کردند که امام نیداشتند، و همچن کوفیاناز یشناس نید

 ی...فلعمرنیو المسلم نیالملا من المومن یال یبن عل نیمن الحس "فرمایند:و لذا امام علیه السلام می دارد یپروردگار قدم بر م

 (.81، 42)مجلسی،همان،"ذلک یالحق الحابس نفسه عل نیما الامام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بد

گروه،  یا "بودند فرمودند: دهیصف کش شانیکه روبرو یبه جماعت ،یخصال منف نیهم لیالسلام به دل هیعل نیحضرت حس

دشمن  د،یشناس یاو را م نیمسلم فهیکه به عنوان خل یدیزیکه فراهم شده اند.  یتیجمع نیهلاکت باد شما را و مرده باد ا

حافظ  دیستی. قادر ندیده زیدوست را از دشمن تم دیتوان یکه نم فته،را از شما گر صیشماست نه دوستتان. و چنان تشخ

که با دوستان، به نفع اهل عداوت جنگ  دیا دهی. با هم متحد گرددیمصلحت دارد، بشناس تانیو آنچه را برا دیباش شیمنافع خو

به آنان داشته  یدیام آنکهشما رواج داده باشند و بدون  انیعدالت و انصاف را در م ،یآنکه عوامل حکومت یب د،یکن

 .(171، 1382)حرانی،"دیباش

الدعوة و بذل  یفاعذر ف "آمده است: نیآن حضرت چن ارتیدر ز -و مردم نیاز د ییدر رابطه با رسالت جهل و خرافه زدا   

او در دعوت  ایخدا ؛و الرشاد یباب الهد یال ابیو الشکِّ و الارت یعبادکَ من الضلالةِ و الجهالةِ و العم ستنقذیل کیمهجته ف

و شک  یدل دو ،یجهالت، کور ،یرا نثار کرد، تا بندگانت را از گمراه شیبست، در راه تو خون خو لفانراه عذر را بر مخا ش،یخو

خطاب به مردم  یا. خود حضرت در نامه(مفاتیح الجنان، زیارت اربعین )"رهنمون گردد یو رشد و تعال تیبرهاند و به راه هدا

مرده و بدعت زنده شده است. اگر  سنت رایز خوانم،یاو فرا م امبری: من شما را به)عمل به ( کتاب خدا و سنت پسدینویبصره، م

نامه  یزهیدر انگ نی. و همچنکنمیم تیهدا یشما را به راه درست، رشد و تعال د،یکن یرویو فرمانم را پ دیسخنم را بشنو

 روم،به من نامه نوشتند و از من خواستند که به نزد آنان ب انیکوف ":دیفرمایم زیبه مردم کوفه و دعوت آنان به خود ن ینگار

 .ردیها بمزنده گردد و بدعت ،حق یهامعالم و نشانه دوارمیچرا که ام

در کوفه است. اودر روز عاشورا،  لیمسلم بن عق یریو مسئول دستگبی معرفت به امام  دیپل اریبن اشعث، انسان بس محمد 

 غمبریپ یجداست، تو نوه  امبریتو از پ ریمس ؟یدار غمبریبا پ ی! تو چه ارتباطنیحس "السلام آمد و گفت: هیمقابل امام عل

را انکار  غمبریآتش جهنم را به دنبال دارد. او قرابت امام با پ ،یکن یمکه تو  ییکارها نی! انی. حسیرا نرفت امبریاما راه پ یهست

! حرمت و مقام ایرا بالا آورد و فرمود: خدا شیکرد. قلب امام شکست، دست ها یم حتیالسلام را نص هیعل نینموده و امام حس
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بن اشعث در همان صبح عاشورا، هنگام  مدگفتند که مح انی. راومیهمد ما نزد تو، چقدر مقام دارما را به او نشان بده تا بف

شد و نتوانست تا آخر روز عاشورا بجنگد و در اثر همان عفونت به درک واصل  دهیعقرب گز ی لهیحاجت به وس یقضا

 .(222، 1، 1373)صدوق،شد

تحت امر عمر سعد بوده که در  یروهایالسلام بود. از ن هیمعرفت نسبت به مقام امام عل یو ب میتم یبن لهیبن حوزه از قب عبدالله

 ایبه امام گفت:  یالسلام، گستاخانه جمله ا هیعل نیامام حس ارانی ی هیروح فیتض یکربلا حضور داشت. در روز عاشورا برا

 ینه چنان است من بر پروردگار "عٍیوَ شَف مٍیربِّ رحَ یلأقدِمُ عَ یکلا انّ "باد. امام فرمود: ت! تو را به آتش دوزخ بشارنیحس

اللهم  "فرمودند: نیبه او گفتند ابن حوزه! سپس امام نفر د،ی. آنگاه حضرت نامش پرسمیکه فرمانش برند، در آ یعیمهربان و شف

کرد و به  یامام مستجاب شد. اسب عبدالله سرکش ینگذست که دعا یا ظه! لحندازیخداوندا او را در آتش ب "النّار یحُزهُ ال

به  دانیم یاهویدر رکاب بماند و اسب در آن ه شیپا کیبرد. عبدالله از اسب افتاد، اما  یآب یتاخت در آمد و او را به طرف جو

 .(191، 3ق، 1379)بلاذری،دیخورد و بالاخره به هلاکت رس یمحکم بر م ،یو سر او به هر مانع ختیگر یتاخت م

 رو به ضعف نهادن و به خطر افتادن موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی .2-3
دیگر آسیب منتظران امام علیه السلام در صحنه کربلا و بلکه در تاریخ بشریت، دنیا پرستی و بنده ظواهر دنیا شدن است و  

ت دارد و این ارادت در آن حد از کمال و چنین امری موجب اعراض از حق است. انسان بالفطره به معبود و معشوق خود اراد

بلندی است که معبود و معشوق را بر هر چییز دیگر ترجیح می دهد، زیرا کمال خویش را در او می بیند. بدیهی است اگر 

ش معبود و معشوق آدمی، خدای تعالی باشد، جز به او و رضای او نمی اندیشد و اگر دنیا باشد، جایی برای عشق به خدا و پرست

. و (4878)آمدی،بی تا،حاو باقی نمی ماند و نقطه انحراف همین جاست. البته آنچه مذموم است دنیاپرستی است نه خود دنیا

، 1384)محمدی ری شهری،نیز در لسان روایات، حب دنیا اصل و اساس هر نافرمانی و سرآغاز هر گناهی دانسته شده است

. از این رو دنیاپرستی، اصلی ترین لغزش خواص در هر عصری است که باید مورد توجه اکید مسلمانان قرار گیرد تا در (141

 دام آن گرفتار نیایند. 

و دل سپردن به ظواهر و جاه و مقام  یاپرستیالسلام، دن هیعل نیعامل انحراف منتظران امام حس نیمهم تر، در حادثه عاشورا

 "سجاد علیه السلام در پاسخ به سخن اهل کوفه که فریاد یاری کردن امام را سر دادند، این عبارات را فرمودند:. امام بود ایدن
ا و أیهّا الغَدَرَةُ المکَرَةُ حیِلَ بینَکمُ وَ بیَنَ شهََواتِ أنفُسکَمُ؛ هیهات و هرگز؛ ای فریبکاران دغلباز! چه حیله ها که بین شم

. نکته قابل توجه این است که حضرت اهل کوفه را با صفاتشان معرفی می کنند. (216وس،همان،)سیدبن طاو"شهواتتان نیست!

این اشاره امام، انذاری برای تمام بشریت در مواجهه با امام عصرشان می باشد، زیرا از عواملی است که مانع پذیرش دعوت امام 

دنیا و مقامات دنیوی، او را به دین فروشی و مبارزه با فرزند معصوم می شود. نمونه این دنیاپرستی، عمر سعد بود که عشق به 

پیامبر کشاند. عبیدالله بن زیاد، بعد از ورود خود به کوفه، جلسه ای با ماموران اطلاعاتی خود گذاشت. یکی از کارهایی که به 

طع حقوق و مزایای افراد غایب در آنها واگذار کرد، تشویق و ترغیب مردم و بسیج آنان برای شرکت در جنگها بود و همچنین ق

. او در اولین فرصت از حرکت رو به رشد مسلم بن عقیل (50، 1387)هادی منش،جنگ را نیز از وظایف ماموران خود برشمرد

علیه السلام جلوگیری نمود. هانی بن عروه را به جرم پناه دادن به مسلم دستگیر کرد. با شایعه مرگ هانی، مسلم ناچار با 

. هجده هزار کوفی با (243، 1371،2)یعقوبی،ن خود قیام کرد. او در وفاداری و حسن نیت کوفیان، تردیدی نداشتهمراها

فرماندهان خود، از محلات چهارگانه کوفه با او خروج کرده، کاخ فرمانروایی را به محاصره در آوردند، اما چون اشراف و سران 

 .(313)مفید،بی تا، آنان را تهدید کردند دست از حمایت حضرت مسلم برداشتند کوفه همراه با ابن زیاد، جان و مال و امنیت

کسب و کار مردم کوفه در آن زمان معمولا زراعت، صناعت، تجارت و یا کارهای دولتی و حکومتی مانند خدمت در شرطه بود. 

وفه کمتر به کسب و کار می به نظر می رسد با توجه به وابستگی شدید مردم به عطاء و حقوق حکومتی، مردم عرب ک

پرداختند. در این زمان مردم وابستگی شدیدی به عطاء و رزق داشتند و حکومت نیز از این نقطه ضعف به خوبی آگاه بود و به 
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عنوان دستاویزی مهم از آن استفاده می کرد. مخالفان حکومت که عمدتا شیعیان بودند تهدید به قطع عطاء می گردیدند. 

همین شگرد باعث پراکنده شدن مردم از اطراف مسلم شد و به همین روش توانست لشگر عظیمی از مردم کوفه را عبیدالله با 

 .(453، 2)قرشی،همان،که دلهایشان با امام حسین علیه السلام بود، علیه آن حضرت وارد جنگ نماید

که از حال مردم کوفه پرسیدند، عرض کرد: مجمع بن عبدالله عائذی، پس از پیوستن به امام در کربلا، در پاسخ آن حضرت 

اشراف و بزرگان کوفه، رشوه های کلانی از حکومت دریافت کرده و حکومت جوال های آنها را پر کرده تا محبت آنان را به خود 

. حضرت حسین علیه السلام، در سخنرانی روز (306، 4)طبری،همان،جلب کند، پس آنها یکپارچه علیه تو جنگ می کنند

و کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی، قد انخزلت عطیاتکم من الحرام و ملئت بطونکم من  "ورا این علت را تذکر دادعاش

الحرام فطبع علی قلوبکم همه ی شما عصیان مرا ورزیدید و به سخنان من گوش فرا نمی دهید، چرا که عطاهای شما از مال 

)محمدی ری "گردیده، پس باعث مهر خوردن قلبهایتان شده است حرام فراهم آمده و شکم هایتان از حرام انباشته

 .(8،422ق،1431شهری،

به هم تنیدگی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، این گروه را به اشراف قبایل و به تبع آن به حاکمیت سیاسی  

قبایل قرار داده و در مواقع عمل به قول،  وابسته می کرد. این وابستگی، رفتار سیاسی آنان را تحت تاثیر رفتار سیاسی اشراف

. ترس از عاقبت کار و فشار حاکمیت بر این گروه، موجب (49، 1389)قربان پور هشتکی،عملکردشان را به چالش می کشاند

رفتار منفعلانه آنان نسبت به هدفی شد که جهت رسیدن به آن به نماینده حضرت حسین علیه السلام وعده همکاری 

. انفعال، برای حفظ جان و مال که از ویژگی های این گروه اجتماعی بود اولین نشانه موفقیت (262)مسعودی،بی تا، دادند

حاکمیت، در مهار خیزشی بود که زمینه آن حداقل درباره ی فعالیت های حضرت حسین علیه السلام از زمان شهادت امام 

. حاکمیت نه تنها به این انفعال قانع نشد، بلکه از همین افراد که (230-229)دینوری،همان،حسن علیه السلام آغاز شده بود

روزی با شوق وصف ناپذیری با مسلم بن عقیل بیعت کرده و بی صبرانه انتظار ورود حضرت حسین علیه السلام به کوفه را می 

یاد کرده اند. با این سیاست به آنان کشیدند، برای آفرینش حادثه ای استفاده کرد که بدون استثناء همه منابع از آن به تلخی 

 .(387-386، 3)بلاذری،همان،نشان داد قول یاری مخالفان حاکمیت چه عواقبی به دنبال خواهد داشت

همین صفت رفتاری غالب در میان کوفیان سبب ممانعت افراد از حرکت امام حسین علیه السلام به سمت عراق می شد، آنان 

حرکت تو باخبر شوند مردم را به وسیله پول بر ضد تو دعوت می کنند. آنان نیز بنده ی دنیایند و  اگر )امویان( از "می گفتند:

کسانی که وعده یاری به تو داده اند به جنگ تو آیند و کسانی که تو را دوست دارند از یاریت بازمانند و )مجبورند( کسانی را 

بی منتظران حضرت حسین علیه السلام که با ترجیح دادن منافع . منفعت طل(55)همان،"که دوست ندارند را یاری کنند...

شخصی بر منافع عمومی و فرهنگ مادی بر فرهنگ معنوی نشئت گرفت، فعالیتشان را به جای هم جهت بودن با رفاه جامعه، 

قرار گیرد، به سوی کسب منفعت شخصی هدایت کرد. این ویژگی در انسان باعث می شود که هرگاه منافع او در معرض خطر 

تعهدات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی را زیر پا گذاشته، با یک چرخش سریع به سمت شرایطی جهت گیری کند که منافعش 

 .(52)قربان پور هشتکی،همان،تامین شود

ان . بنابراین سر(90-89، 5ق،1406)اعثم کوفی،عبیدالله بن زیاد در کوفه، سران قبایل را از تامین منافعشان مطمئن کرد 

اشراف در محلات کوفه می گشتند و مردم را به اطاعت از حاکمیت یزید دعوت کرده و از فرو رفتن در فتنه ها بر حذر می 

. افزون بر این، قدرت و نفوذی که این سنخ بر جمع کثیری از هم قبیله ای ها و وابستگان خود (386، 3)بلاذری،داشتند

اساس محاسبه شتابزده این سنخ برای یاری حضرت حسین علیه السلام به وجود  داشتند، در فروپاشی وحدت نیم بندی که بر

آمده بود؛ تاثیر بسزایی داشت، زیرا طبق سنت عربی، در مواقع حساس، تصمیم گیری درباره مسائل مهمی چون جنگ، صلح، 

وابسته، و عدم تمکین به آن، نشانه بی  سیاسی، اراده اعضای عادی به اراده سران،-برقراری ارتباط با قبایل یا گروه های عقیدتی

حرمتی نسبت به سنن حاکم بر قبیله بود. بنابراین طبق این سنت ها، هر تصمیمی حتی بر خلاف عقیده و میل فرد، باید از 
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ر . بر اساس سنن فوق، هر یک از سران با قبیله خود، د( 374-279، 1)محمد بن سعد، بی تا، سوی افراد قبیله پذیرفته می شد

. بیشتر فرماندهان سپاه کوفی، (61)مسعودی،همان،رأس سپاه بیست و دو نفری که همگی کوفی بودند، در کربلا حاضر شدند

 .(353، 5)طبری،همان،علیه السلام را به کوفه دعوت کردند نسرانی بودند که با قول همکاری و همراهی، حسی

ه در اثر تغذیه از مال حرام و پر شدن شکم های آنها از غذاهای حرام، گوش شاهد مثال دگر بر این مورد، تأکید امام بر اینک     

هایشان کر شده و از شنیدن صدای حق ناتوان گردیده، از آن جمله است. این تأکید نشان می دهد که امام، سابقه سال های 

ه خاطر سکه های معاویه، عدالت امام گذشته ی مردم و سکه های معاویه را به یاد دارد و این که چگونه چنین مردمی بارها ب

علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام را رها کرده و زیر پرچم معاویه قرار گرفتند. اکنون نیز تاریخ تکرار شده و دوباره 

 دنیادوستی چنین مردمی موجب غفلت از دیدن حق گردیده است. امام توضیح می دهد که به این دلیل، مردم کوفه قادر به

. امام علیه السلام پس از (93، 1396)قربانی،شناخت حقیقت خاندان وحی و حتی شخصیت امام حسین علیه السلام نیستند

الناس عبید  "ورود به کربلا، درباره چنین تعلقاتی که آدمی را به تباهی راه می نماید و مانع رستگاری او می شوند،فرمودند:

طونه ما درت معایشهم؛ مردم بندگان دنیایند و دین بر سرِ زبانشان است، پشتیبانی شان الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم، یحو

 .(174)ابن شعبه حرانی،همان،"از دین تا آن جاست که زندگی شان در رفاه است

ن سپاهیان کوفه در کربلا، بر اساس فرهنگ حاکم بر جنگ های اعراب و تلاش برای خاتمه دادن به حرکتی که خود مسبب آ  

بودند، در کشتار حضرت حسین علیه السلام و یارانش و غارت حرم او، رفتار سبوعانه داشتند. سران در جهت کسب افتخار و 

نشان دادن نهایت خوش خدمتی به حاکمیت مرکزی و از بین بردن خدشه ای که به سابقه آنان نزد امویان وارد شده بود؛ در 

ش بر هم سبقت می جستند. امام علیه السلام چون کشتار مردان خاندان و یاران خود کشتن حسین بن علی علیه السلام و یاران

ای اهل کوفه! وای بر شما! اهل بیت پیغمبر خود را کشتید و بر برنا و پیران بقا  "را دید، کوفیان را خطاب قرار داد و فرمود:

دشمنی شما با کیست. مرا طلبیدید و عهد کردید.) چون  نکردید...حال آنکه شما جمیعاً می دانید که ما کیستیم و می دانید که

پافشاری شما را در دعوت خویش دیدم سوی شما آمدم( ولی شمشیرهایی که به جهت حفظ دین نگه داشته و مهیّا کرده 

 .(116، 5)اعثم کوفی،همان،"بودید؛ روی من آوردید وبا دشمنان من درساختید...

از هر کس دیگری درک می کردند، اما از آنجا که رمز بقا و اقتدار حاکمیت های مستبد  گرچه این سخنان را سران قبایل بیش

در بروز پدیده خطرناک، رجحان فرهنگ مادی بر معنویات و اخلاقیات بوده است، این سنخ، تلاش خود را در رسیدن به منافع 

 "تن جدا کرد، آن را نزد ابن سعد آورد و گفت:مادی متمرکز کردند. سنان بن انس، چون سر امام حسین علیه السلام را از 
رکابم را از طلا و نقره سنگین کن که شاه پرده دار را کشته ام، کسی را کشته ام که پدر و مادرش از همه بهتر و نسب وی از 

ارت بر آن . عوام دنباله رو نیز، در تلاش برای برچیدن خوشه ای، از خرمنی که دست غ(454)طبری،همان، "همه والاتر است

. بعد اتمام جنگ، به خیام حمله کرده و آن (107-100، 6)محمد بن سعد،همان،باز شده بود، دستِ کمی از سران خود نداشتند

و برای کامل کردن مسئولیت محوّله، سرهای حضرت حسین علیه السلام و یارانش بین  (453)همان،را به غارت بردند

تا سند تلاشی باشد که این گروه برای تثبیت اقتدار استبداد حاکمیت مرکزی و حفظ  فرماندهان سپاه و سران کوفه تقسیم شد

وضعیت موجود انجام داده بودند. آنان با گرداندن سرهای بر نیزه در محلات کوفه نشان دادند که هر کس بر اساس شرایط 

بلاذری، )، عاقبتی جز این نخواهد داشتزمان، تغییر جهت ندهد و هوای سازشکاری و رنگ به رنگ شدن را از سر بیرون کند

 (.412، 3همان، 

دلبستگی به دنیا و خو گرفتن به رفاه و لذائذ زندگی، سبب می شود که افراد در هنگام نیاز به فداکاری و جانبازی، حضور لازم  

را در صحنه ی دفاع از حق و مبارزه باطل نداشته باشند. تاکیدهای فراوان پیشوایان دین در مورد دلبسته نشدن به زندگی 

گرایش های دنیا خواهانه و ریاست طلبانه، گاهی انسان ها را از نصرت حق و مبارزه با باطل  مادی برای درمان همین درد است.

ها را به های دنیوی، دام بر سر افراد می گسترند و دلباز می دارد، گاهی هم از سوی ظالمان و اهل باطل، با بذل مال و وعده
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سازند. سپاهی از پول و مطامع دنیوی، گاهی کارسازتر از  حق را خالی می کنند واینگونه پشت جبههسوی خودشان جذب می

ساز و برگ نظامی و جنگجویان عمل می کنند. در عاشورا از این شیوه استفاده شد تا بزرگان کوفه و بصره، دست از یاری امام 

ی بزرگ و پر کردن هاحسین علیه السلام بکشند و هوادار والی اموی شوند، که اشراف و شخصیت های ذی نفوذ را با شیوه

ی عاشورا کیسه ها، به سوی خود کشیدند و مودت و یاری آنان را در جهت خویش به کار گرفتند. در زیارت اربعین، از حادثه 

کسانی برای کشتن امام حسین علیه  "و قد توازر علیه من غرته الدنیا و باع حظه بالارذل الادنی... "چنین گزارش شده است؛ 

ی خویش را به چیزی فرومایه و بی ارزش فروختند و آخرت خود را به بهای دند که دنیا فریبشان داد و بهرهالسلام همدست ش

ناچیز و اندک معامله کردند و از روی تکبر، در هواپرستی خود غوطه خوردند و تو و پیامبرت را به خشم آورده، پیروی از اهل 

 .(نمفاتیح الجنان، زیارت اربعی)دشمنی و نفاق کردند

 ترس و اجبار .3-3
پس از شهادت امام علی و امام حسن علیهما السلام و روی کار آمدن بنی امیه، انحراف ها و سخت گیری ها بر شیعیان افزوده  

شد، به طوری که معاویه دستور داد تا نام شیعیان علی علیه السلام از دفتر بیت المال حذف شود. هر کس به دوستی 

م متهم بود، حتی اگر ثابت هم نمی شد به قتل می رسید. بدین گونه بسیاری از دوستداران اهل بیت امیرالمومنین علیه السلا

علیه السلام کشته شدند، خانه های محبان ولایت و امامت ویران گردید و رنجی عظیم و بلایی سخت متوجه جبهه ی حق 

عبیدالله بن زیاد بود. مردم با بی رحمی و خوی ظالمانه او در ماجرای کربلا، یکی از اشخاصی که ایجاد رعب فراوان کرد،  گردید.

( نسبت به خوارج شدت عمل به خرج داد و آنان را تعقیب و کشتار کرد، 58آشنا بودند. او سه سال قبل از ماجرای عاشورا)سال 

ابن )ت بسته کشتدر حال اسارت و دسبسیاری از آنان را در جنگ و یا  او در بصره جنگ های زیادی با خوارج داشت و

. عبیدالله با در پیش گرفتن سیاست ایجاد رعب و وحشت، فضای سنگین و خفقان زده ای بر کوفه حاکم (82، 8م،1379کثیر،

کرد. انتشار خبر سرکوبی افرادی که به مسلم علیه السلام کمک کنند، موجی از نگرانی را بین مردم راه انداخت. فشار سیاسی 

اب شکست فرستاده ی امام را فراهم آورد. بسیاری از کسانی که در ابتدا سنگ همیاری و بیعت را با آن عبیدالله به مردم، اسب

 .(51، 1387)هادی منش،جناب به سینه می زدند، پا پس کشیدند

بسیار نمود تا عبیدالله برای رسیدن به هدف خود از مزدورانی مانند شبث بن ربعی بسیار بهره برد. او به فرمان عبیدالله تلاش   

با ترساندن مردم کوفه، آنان را از گرد مردم مسلم بپراکند. اگر امثال شبث بن ربعی در یک لحظه حساس از خدا می ترسیدند، 

تاریخ عوض می شد. آنها آمدند و مردم را از اطراف حضرت مسلم متفرق کردند. ابن زیاد یک عده از همین خواص را بین مردم 

بترساند. چون ابن زیاد به امارت کوفه رسید؛ اوضاع به سمتی دیگر میل نمود. ابن زیاد مردم کوفه را می فرستاد تا مردم را 

شناخت و می دانست که آنان در برابر زورگویی و خودکامگی به سرعت منفعل می شوند، پس همان ابتدا به مسجد رفت در 

مرا به حکومت شهر شما گماشته است... تا نسبت به شنوای شما ای مردم کوفه! همانا امیرمومنان  "اولین سخنرانی خود گفت:

نیکی کنم و بر سرکشان و اشخاص دو دل سخت گیری کنم و من فرمان او را اجرا خواهم کرد. نسبت به افراد فرمان بردار، 

همچون پدری مهربانم و برای مخالفان زهر کشنده و هر کس از شما باید فقط برای حفظ جان خود 

 .(233)دینوری،همان،بیندیشد

او سردمداران و مشایخ قبایل را جمع کرد و به آنان دستور داد که اسم افراد غریب و هر کسی را که در قبیله ی آنها از افراد   

مورد تعقیب یزید، از خوارج و اشخاص مسأله دار هست، بنویسند. او اعلام داشت هر رابطی، دشمنان یزید را گزارش ندهد، 

ی خودش به دار آویخته می شود و خانواده اش از عطایای دولت محروم خواهد شد. سرشناسان شهر، حتی از جلوی خانه 

شیعیان و پیروان حضرت حسین علیه السلام اسرار خود را فاش می کردند و می خواستند به نحوی رضایت عبیدالله را به دست 

-82، 1393)قمی،عروه که از آمدن و گزارش دادن تخلف کرده بودآورند. همگان، اوضاع خود را گزارش دادند به جز هانی بن 

83). 
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بنابراین حضور همه ی کوفیان در لشگر عمر سعد داوطلبانه نبوده است. منابع تاریخی معتبر گواهی می دهند که ابن زیاد به    

دم به سوی کربلا، چنین گفت: همه اجبار، مردم را به سپاه خود می کشاند. او در یکی از تهدیدهای خود برای راهی کردن مر

ی مردان باید همراه لشگر من حرکت کنند. از این به بعد هر متخلفی را در شهر بیابیم، ذمه ما از او بری می شود. سپس به 

چند تن از ماموران خود دستور داد تا در شهر بگردند و آنان را به اطاعت و حضور در لشگر، امر کنند و از عاقبت نافرمانی 

را به همراهی عده ای ماموریت داد تا در کوفه بگردند و  "سوید بن عبدالرحمان نقری "بترسانند. به عنوان نمونه، ابن زیاد، 

متخلفان از دستور او را بیاورند. آنان مردی شامی را یافتند که برای گرفتن مال الارث به کوفه آمده بود. او را نزد ابن زیاد 

گردنش را زدند. معقول نیست تا چند روز پیش، آن گونه از امام و مسلم حمایت کنند و یکباره بر ضد فرستادند و به دستور او 

امام شوند! این امر به روشنی حکایت از اجبار دارد. امام حسین علیه السلام در راه، چند نفر را ملاقات کرد که از کوفه آمده 

جواب داد: دل های مردم با توست، اما فردا بر ضد تو شمشیر خواهند  "فرزدق "بودند. وقتی از اوضاع مردم آن شهر پرسید،

 . این پاسخ می تواند به اجبار آنها اشاره داشته باشد.(116، 1391)نجمی،کشید

در این شرایط مردم به سرعت تغییر موضع داده، اطراف ابن زیاد گرد آمدند و او با تهدید و ایجاد رعب و وحشت، سپاهیان  

. نافع بن هلال در وصف این سنخ برای حسین بن علی علیه السلام می (55-45، 5)اعثم کوفی،را پراکنده ساختاطراف مسلم 

حاکمیت با رشوه عظیم و پرکردن کیسه هایشان، آنان را به سوی خود کشاند. عامه مردم نیز، دل هایشان با تو و  "گوید:

. ابن زیاد با ایجاد رعب و وحشت، شرایط سکوت (42، 5،همان،)طبریشمشیرهایشان در راستای تامین منافع اربابشان است

این اتفاقات، چنان این مردم را به  (396-393)مفید،همان،جامعه را فراهم کرد و به راحتی مسلم و هانی را در ملأ عام کشت

و یا آل مراد او گوش رکود و رخوت کشاند که وقتی هانی را به قصد کشتن به بازار قصابان بردند، فریادهای یا آل مذحج 

شنوایی نداشت، در صورتی که در حالت عادی، وقتی هانی سوار بر مرکب می شد، چهار هزار جوشن پوش و هشت هزار پیاده، 

 .(58، 3ق،1409)مسعودی،در رکاب او بوده اند

 تعصبات قبیله ای .4-3

او علاقه و ارادتی دارد. از این رو، هر  تعصب از حیث لغت، جانب داری کردن است یعنی حمایت از کسی که متعصب نسبت به  

ی عقلایی نداشته تعصبی مردود نیست، چرا که تعصب اگر عقلایی و برحق باشد، امری معقول و پسندیده است؛ اما اگر وجهه

 باشد و به واسطه آن، باطل بر حق ترجیح داده شود، امری ناپسند و مورد مذمّت عقل و شرع است. تعصبات قبیله ای جاهلی

نیز از این قسم است. پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، با احیای ارزش های جاهلی، دوباره تعصب های نژادی و قبیله ای 

جان گرفت و ارزش های الهی قربانی ارزش های جاهلی شد. در سقیفه مسائل نژادی و ناسیونالیستی حرف اول را زد. در 

ین کننده بود. در حکومت عثمان، بستگان پدری او حرف اول را می زدند و راز لغزش شورای شش نفره عمر، مسئله نژاد تعی

برخی از کارگزاران امام علی علیه السلام نیز همین بود. در قضیه عاشورا نیز تعصبات جاهلانه قبیله ای در میان خواص و سران 

که طرفدار معاویه و یزید بودند و به واسطه همین  لشکر کوفه بسیار مشهود است. در کوفه کم نبودند سران و بزرگان قبایلی

تعصب جاهلانه قومی، بسیاری از این قبایل به آنها اقتدا کردند. گواه روشن بر اینکه تعصب گرایی جاهلانه، عاملی مهم در 

آماده قتال دید انحراف خواص و پیروی از آنها در صحنه کربلا بوده است، آن است که روز نهم محرم، وقتی شمر، عمر سعد را 

قصد کرد که حضرت عباس علیه السلام و برادرانش را از راه قومی گری تحریک کرده و به لشکر عمر سعد ملحق 

 همین امر باعث شد که سران بصره دست از یاری امام بردارند. .(398، 1374)قمی،کند

و کارهای معاویه، سخت متنفر و منزجر بودند.  گروه بسیاری از هواخواهان اهل بیت در بصره حضور داشتند که از حزب اموی 

مردمان این منطقه، از پنج قبیله) مالک بن مسمع البکری، احنف بن قیس تمیمی، منذربن جارود، مسعود بن عمرو، قیس بن 

، هیثم( و تحت حکومت عبیدالله بن زیاد روزگار می گذراندند. آنها با شنیدن حرکت حضرت سیدالشهداء از مدینه به مکه

محافلی تشکیل دادند تا علیه ابن زیاد قیام کنند. پس از نامه های متعددی که برای دعوت حسین بن علی علیه السلام 

فرستادند، امام حسین علیه السلام نامه ای به آنها نوشته و به همراه نماینده خود) سلیمان ابارزین( به سمت آنها فرستاد.آنها با 
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حال شده و با افراد قبیله خود صحبت کرده و آنها را به ترغیب و تشویق کردند. از بین روسای دیدن این نامه و نماینده خوش

ی امضاشده ی شیعیان بصره  را تحویل ابن زیاد داد. ابن قبایل، منذربن جارود که پدرزن ابن زیاد بود، اخلال و نفاق کرد نامه

به منبر رفت و خطبه بسیار تند و مهیجی خواند و مردم بصره را زیاد بی رحم هم امر به دار زدن نماینده امام کرد و سپس 

 .(241-237)اصفهانی،بی تا،تهدید به قتل کرد

 بروز کسالت، سستی و بی حالی .5-3

خیمه ی عبیدالله بن حر جعفی را دید و حجاج بن مسروق را  -نزدیک کربلا _امام حسین علیه السلام در منزلگاه بنی مقاتل  

ای پیوستن به کاروان کربلا از وی دعوت کند. اما او بهانه آورد و علت خروج خود از کوفه، یاری نکردن مردم پی او فرستاد تا بر

آن دیار، از امام بیان کرد. وقتی امام نظر او را دانست همراه عده ای نزد عبیدالله رفت و پس از گفتگوهایی پیرامون اوضاع کوفه، 

تی هذا الی توبة تغسل بها ما علیک من الذنوب و أدعوک الی نصرتنا اهل البیت... و من وانا أدعوک فی وق "خطاب به او فرمود:

. او "تو را در این لحظه دعوت می کنم به توبه ای که گناهان تو را بشوید و دعوت می کنم که ما اهل بیت را یاری کنی...

م کسی که تو را همراهی کند، در آخرت سعادتمند من می دان "دعوت و هدایت امام را نپذیرفت و با بهانه جویی پاسخ داد:

شیعیان  خواهد بود. اگر در کوفه یارانی داشتی و در رکاب تو می جنگیدند، من هم استوارتر از آنان در رکاب بودم امّا می بینم

)محمدی ری "ما می گذارمتو در کوفه از ترس بنی امیّه به خانه ها خزیده اند. بنابراین اسب و شمشیر براّن خود را در اختیار ش

 . (365، 8ق،1431شهری،

ما برای اسب و شمشیر نزد تو نیامده ایم. ما از خودت یاری و فداکاری می  "حضرت حسین علیه السلام در پاسخ او فرمودند: 

د در یاری . وی پس از حادثه ی عاشورا از کوتاهی خو"خواستیم. اگر حاضر به جانبازی نیستی، ما را به مال تو نیازی نیست

امام، سخت پشیمان شده بود و همواره خود را ملامت می کرد و برای اظهار ندامت خود اشعاری سرود و آن ها را زمزمه می 

. او با این موضع گیری خود، همه ی زیبایی هایی را که می توانست داشته باشد، بخاطر چسبیدن به (172)قمی،همان،کرد

 ". پروردگار متعال می فرماید:(61-57، 1383)فاضلیان،ظواهر فریبنده آن، از دست داد زندگی خاکی، و دلبستگی به دنیا و
 الْحَیَوةِ متََاعُ فمََا  الاخَِرَةِ مِنَ الدُّنیَْا بِالْحَیَوةِ رَضیِتمُ أَ  الأَْرْضِ إِلىَ  اثَّاقَلتْمُْ اللَّهِ سَبیِلِ فىِ انفِرُواْ  لَکمُ قیِلَ إِذاَ  لکَمُ مَا ءاَمَنُواْ الَّذِینَ یأََیهَُّا

اى است هنگامى که به شما گویند: براى نبرد در راه خدا باشتاب اى اهل ایمان! شما را چه عذر و بهانه؛ قَلیِل إِلَّا الَاخِرَةِ فىِ الدُّنیَْا

آیا به زندگى دنیا به جاى کنید؟![ گرایید ]و به دنیا و شهواتش میل مى[ بیرون روید؛ به سستى و کاهلى مى]از شهر و دیارتان

 .(38)توبه،"اید؟ کالاى زندگى دنیا در برابر آخرت جز کالایى اندک نیستآخرت دل خوش شده

 با امام حسین علیه السلّامبن قیس مشرقی  عمررفتار و گفتار  .6-3
آیا  "حضرت از آنان پرسید:با امام حسین علیه السلام برخورد کردند. وقتی  "قصر بنی مقاتل "او و پسر عمویش نیز در منزلگاه

ما دارای اهل و عیال زیادی هستیم و اجناس مردم در دست ماست. نمی دانیم  "پاسخ دادند: "برای یاری من آمده اید؟

بروید تا جایی که  "سرنوشت ما چه خواهد شد. ما از اینکه کالاهای مردم ضایع شود نگرانیم. امام در جواب آنان فرمودند:

ید و سیاهی کاروان را نبینید. کسی که چنین نکند و به یاری ما بر نخیزد، بر خدا حق است که او را به رو در صدای من را نشنو

. عمر و پسرعمویش در حساس ترین لحظه به جای اینکه به تکلیف خود عمل (369)محمدی ری شهری،همان، "آتش بیفکند

ند، با بهانه کردن زندگی و اشتغالات خود دست از یاری امام زمان کنند و به یاری حجت خدا برخیزند و همراه کاروان کربلا شو

خود کشیدند و سعادت ابدی را به شقاوت و دنیا فروختند. این انسان ها به منزله میوه های نارس و خام می باشند که تا قبل از 

خاکی داشته و میلی به جدا شدن  به کمال رسیدن، به سختی از درخت جدا می شوند، این افراد هم وابستگی عجیبی به دنیای

 .(63فاضلیان، همان، )از آن ندارند
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 اقدام دیرهنگام خواص و راحت طلبی آنان .7-3

-میبه حقایق الهی ایمان داشته و همواره در صراط مستقیم الهی گام بر، خواص اهل حق بر اساس آیات قرآن کریم
 .(73)انبیاء،ندرهنمون شو، گیرند تا مردم را به اجرای اوامر الهیهمه تلاش خود را به کارمی، علاوه بر این، (6)سبأ،دارند

در روز  "ت:ماجرایی است که سعدبن عبیده درباره واقعه کربلا روایت کرده اس، مصادیق بارز بی تفاوتی خواص امین اهل حقاز

علیه  خواستند که حسینمی از خداگریستند و می، ای رفته برخی از شیوخ کوفه رادیدم که برتپّه، عاشورا و گرماگرم نبرد

وقتی  .(792، 1385)موسوی جزایری،بروید او را یاری کنید گفتم: ای دشمنان خدا به جای دعا آنان د، بهرا یاری کنالسلام 

، را دیدهصلی الله علیه و آله و سلمّ پیامبر بدین مفهوم است که شمار قابل توجهی از آنان، ،آیدمی به میان، سخن از شیوخ

اما بر سر آنان چه .داندر رکاب او جنگیده و دست کم در زمره خواص امین جبهه حق یا نزدیک به آنان بوده، سخن او را شنیده

را  آمده بود که نتوانستند ترس و احتیاط را کنار گذاشته و با همان روحیه سلحشوری سالهای نخست هجرت ،فرزند رسول خدا

خودداریهای نابجا و کناره گیریهای سرنوشت ساز خواص در بزنگاههای ، دلیلاحتیاطهای بییاری دهند؟ پاسخ آن است که 

دچار تزلزل و اسیر پرسشهای بی پاسخ ، تأثیر ویرانگری بر عوام داشته و آنان را در پیمودن مسیر حق، حساس تاریخ اسلام

سلیمان بن صُرَد  ،(قاضی شریح) شریح بن حارث ،عبدالله بن عمر ،اص اهل حقی نظیر عبدالله بن عباس. وقتی خواستکرده 

در زمان مناسب ،حرکت درست را انجام ندادند و نتوانستند درست تشخیص دهند یا ناخواسته در  ...بن شداد و ةخزاعی ،رُفاع

خواص اهل باطلی هم چون عبیدالله بن زیاد ،عمربن سعد ،شبث بن ربعی ،شمر بن ذی ، زمین دستگاه جور بازی کردند

 .(132، 1395)ملکی،زمام امور را در دست گرفتند و به بدترین شکل ممکن ،کار را به پایان بردند ...الجوشن و

شناخت، دارای موقعیت اجتماعی بود، امّا وقتی که هانی بن عروة به زندان افتاده بود و سر و رویش را شُریح قاضی حق را می

ر عبیدالله بن زیاد را گرفتند، ابن زیاد ترسید به شُریح گفت: برو به این ها بگو: اش اطراف قصمجروح کرده بودند و افراد قبیله

هانی زنده است، شُریح دید هانی مجروح است، هانی به شریح گفت: این چه وضعی است پس قوم من کجایند؟ چرا به سراغ 

جا ایستاده بود و فسوس که جاسوس عبیدالله آن ها را به مردم بزنم امّا اخواستم بروم و این حرفآیند، شریح گفت: میمن نمی

  .(107 ،1393)اسحاقی،من جرأت نکردم، لذا به مردم گفت: هانی زنده است و مردم را متفرق کرد و تاریخ را عوض نمود

کسانی از یاران خاص امام حسین علیه السلام، حتی به کربلا هم نرفتند) سلیمان صرد خزاعی، مختار و...(و بعدها در قیام   

توابین کشته شدند. وقتی فرزند پیغمبر از دست رفت، وقتی فاجعه اتفاق افتاد، وقتی حرکت تاریخ به سمت سراشیبی آغاز شد، 

این بود که در وقت خود نیامدند، کار را در لحظه انجام ندادند، دیر تصمیم گرفتند و دیر دیگر چه فایده؟!...اشکال کارشان 

 دهیرس ییبه جا یکار کشور اسلام غمبر،یجا دارد اگر ملّت اسلام فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از وفات پتشخیص دادند. 

شان گرفته، در کوفه و کربلا جمع  یشان، قار ین، قاضسردارشان، عالمشا رشان،یام رشان،یمردم مسلمان از وز نیباشد که هم

را که  یخاک و خون بکشند؟...اگر خواص در هنگام خودش کار هب عیرا با آن وضع فج غمبریپ نیبشوند و جگرگوشه هم

د شوند. اگر خواص ب یبه کربلاها کشانده نم گریها د یبن عل نیکند و حس یم داینجات پ خیدادند عمل کنند، تار صیتشخ

 .(21-14)شهیدی،همان،"کربلاها تکرار خواهد شد خ،یو با هم اختلاف کردند،...معلوم است که در تار دندیفهم رید دند،یفهم

 

 گیری نتیجه

منتظران امام حسین علیه السلام درگیر و دلبسته دنیا شده بودند و در لحظه به یاری امامشان نشتافتند. البته ضعف ایمان و 

این خطای بزرگ بی تأثیر نبود، آنها هیچ معرفتی نسبت به شأن امام نداشتند و بدون بصیرت ادعای کم رنگ شدن معنویت در 

یاری کرده بودند.آنها فهم عمیق از رسالت معصوم نداشتند و حضور امام را برای بهتر شدن دنیایشان خواهان بودند. فراموش 

بندگی انسان هاست. برخی از محبان، بخاطر ترس از  دست  کرده بودند که رسالت ولی معصوم برای تکامل معرفت و پیشرفت
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دادن جان و مالشان، نقض پیمان کردند و با سنگدلی، ولی خدا و اهلش را بدون حمایت رها کردند. در میان این منتظران 

دند. از این رو پشیمان، برخی خواص هم به استدلال و فهم عقل خود بسنده کرده و برای خود جایگاهی از نظر بصیرت قائل بو

با آسیب هایی همچون ترس و اجبار، انحراف خواص، به خطر افتادن موقعیت آنان، تعصبات قبیله ای و ... مواجهه شدند. و به 

بیراهه رفتند. قبل از حرکت به کربلا بزرگانی مثل ابن عباس و ابن جعفر و چهره های نامدار صدر اسلام که ادعای فقاهت و 

قازادگی و امثال اینها را داشتند، گیج شدند و نفهمیدند چه کار باید بکنند؛ ولی زینب کبری سلام الله شهامت و ریاست و آ

علیها می دانست که باید این راه را برود و امام خود را تنها نگذارد. ممتازانی که می توانستند بسیار تأثیرگذار باشند و در یاری 

خی از همین منتظران، هم به پیروی از آنها به بیراهه رفتند. نفاق و ترس هم مزید دین خدا و ولی او مفید عمل کنند، ولی بر

بر علت شد. هر کدام از این عوامل می تواند سد راه همراهی امام عصر و سعادتمندی دنیا و آخرت شود. منتظر ولی خدا باید به 

کل عالم اوست و همو می تواند انسان را تا سعادتمندی این باور برسد که معصوم از جان و مال انسان به او اولی تر است. عقل 

ی قابل تأمل این است که در دوران هر چهار معصوم، نداشتن معرفت دقیق نسبت به جایگاه و شأن این کامل برساند. نکته

ی فرجه بزرگان و ندانستن رسالت اصلی آنان سبب خسران دنیوی و اخرویشان شد. منتظران حضرت ولی عصر عجل الله تعال

ی همت خود را صرفت معرفت دقیق امام منتظََر خود کنند و با اعتقاد کامل، گوش به فرمان فرمایشات امام الشریف باید همه

 خود و جانشین او باشند.
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